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مخاطب به‌مثابه »شخصیت«

اشــاره: مســاله مخاطــب در اثــر هنــری بــا وجــود تمــام حساســیت و اهمیــت، 

ــا  ــن پیش‌فرض‌ه ــت. ای ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــا پیش‌فرض‌های ــواره ب هم

دربــاره مخاطــب به‌جــای »تحلیــل دقیــق« و »به‌دســت دادن ارزیابــی واقعــی« کــه 

»مواجهــه حقیقــی و تعاملــی« بــا او را ممکــن ســازد، بــا ســهل‌گیری، مشــکلِ)!( 

مخاطــب را -پیشــاپیش- حــل کرده‌انــد. ایــن در حالــی اســت کــه مســاله مخاطب 

هــر روز خــود را بیشــتر در دو ســویه بســیار خطیــر در حیــات مــا نشــان می‌دهــد. 

ــاله  ــری مس ــت و دیگ ــانه« اس ــر و رس ــاد هن ــث »اقتص ــت آن از حی ــی اهمی یک

»مشــروعیت حاکمیــت« و »تعامــل زنــده حاکمیــت و مــردم.«

نوشــتار پیــش رو بخــش دوم از متنــی اســت کــه شــنبه گذشــته در ایــن صفحه با 

عنــوان »مخاطــب از دســت رفتــه« منتشــر شــد. آنجــا از درک متعــارف از مخاطب 

بــه صــورت نقادانــه‌ای ســخن گفتــه شــده بــود و تــاش شــده بــود بــرای ســخن 

ــاده و  ــورت س ــه ص ــه ب ــی ک ــویم. مخاطب ــاده ش ــر« آم ــی دیگ ــن از »مخاطب گفت

پیشــینی، فــرض گرفتــه نمی‌شــود؛ یعنــی یــا در اعــدادی خلاصــه می‌شــود و 

بــا شــاخص‌هایی همیشــگی قابــل ارزیابــی اســت، یــا بــه ســادگی قابــل تفســیر 

اســت. یکــی او را هرطــور می‌خواهــد تفســیر می‌کند و دیگــری او را از پیش، فرض 

گرفتــه اســت. یکــی می‌خواهــد خیلــی دقیــق باشــد و دیگــری در اعلی‌درجــه 

قابل انعطاف اســت. در این‌گونه مخاطب‌شناســی، مخاطب از خود شــخصیتی 

نــدارد. در طــول زمــان تغییــری نمی‌کنــد، حرکــت و رشــدی نیــز نــدارد. در بخــش 

دوم نوشــتار تــاش خواهــد شــد مخاطــب بــه نحــوی زنــده مــورد بحث قــرار گیرد 

و از ایــن طریــق تمهیــدی بــرای اندیشــیدن بــه »مخاطــب« آغــاز شــود. پرســش 

اساســی ایــن اســت کــه آیــا می‌توانیــم بــه چنیــن مخاطبــی کــه حرکــت می‌کند و 

فکــر و شــخصیتی دارد، بیندیشــیم و او را بســازیم؟ چگونــه می‌توانیــم مخاطبی 

متشــخص داشــته باشیم؟

بــا وجــود درک متعــارف و ســهل‌انگارانه از مخاطــب کــه مســاله را بــا نادیــده گرفتــن، 

حــل کــرده اســت، مــا ســخت نیازمنــد فهمیــدن مخاطــب و احــوال او هســتیم. کســی 

ــش  ــه از کار خوی ــتی چگون ــدارد، به‌راس ــخصیتی ن ــود ش ــردم« از خ ــد »م ــه می‌گوی ک

دفــاع می‌کنــد؟! چگونــه مدعــی اســت مــردم را می‌تــوان بــه ســادگی کنــار زد و از خیــر 

فهمیــدن او گذشــت. مــردم حتمــا حرکتــی دارد و رشــد می‌کنــد یــا زوال می‌یابــد. در 

نظــر نگرفتــن او، ســاده کــردن و ســهل‌انگاری اســت. ایــن ســهل‌انگاری در آن دوگونــه 

دیــدن و رصــد مذکــور از مخاطــب هــم دیــده می‌شــود. این ســهل‌انگاری امــکان تماس 

بــا مــردم را از میــان خواهــد بــرد. »مــردم« موجودیتــی زنــده اســت کــه رابطــه حاکمیــت 

را بــا بیــرون از خــود می‌ســازد. جســت‌وجوی درک تــازه از مخاطــب به‌نحــوی همــان 

»درک مــردم« اســت. در ایــن نقطــه، اثــر هنــری در رابطه با مخاطب، شــکلی سیاســی‌تر 

و طبعــا اساســی‌تر از آنچــه در گفتــار رایــج فرهنــگ می‌بینیــم، پیــدا می‌کنــد. گفتــار 

رایــج دربــاره فرهنــگ، ایــن جدایــی را نیــز فــرض می‌گیــرد -همــان خطایــی کــه عمدتــا 

روشــنفکری مرتکــب آن شــده - یعنــی جــدا افتــادن فرهنــگ از سیاســت یــا خزیــدن 

ــا درگیری‌هــای سیاســی نیســت. این‌چنیــن  ــه کنجــی کــه در آن کاری ب فرهنــگ ب

فرهنــگ، موجــودی عارضــی و بی‌خاصیــت خواهــد شــد کــه بایــد جیره‌خــوار وضــع 

موجــود سیاســت و قــدرت و اقتصــاد باقــی بمانــد. 

نقــل بــه مضمــون از کتــاب سیاســت ارســطو، انســانی کــه سیاســی نیســت، جایــی در 

شــهر نخواهــد داشــت و »کســی کــه در شــهر نیســت، یــا خداســت یــا دد.« این‌چنیــن 

تنهــا کســی کــه بــا سیاســت کاری دارد، در جهــان هســت و بودنــش فرقــی دارد بــرای 

آن کــس کــه می‌خواهــد باشــد و بمانــد و زندگــی کنــد، آدمیــان میهماننــد. سیاســت 

یعنــی احــوال بیــش از یــک نفــر، احــوال جمیــع آدمیــان. مــا انســان‌ها در سرنوشــت 

یکدیگــر شــریکیم و برخــاف آنچــه انســان وضعــی فــردی و در نتیجه انتزاعــی می‌یابد، 

مــا آدمیــان همــواره یکدیگــر را می‌ســازیم. 

 چه کسی اثر را می‌سازد؟

فــرض بــر ایــن اســت کــه اثــر هنــری ارائــه می‌شــود و کســانی آن را دریافــت کــرده و 

مخاطــب آن واقــع می‌شــوند. بــا ایــن تلقــی، مخاطــب موجــودی بی‌شــکل و نامتعیــن 

و ســیال اســت کــه هــردم بــه تناســب اثر)فرهنگــی و هنــری( شــکلی تــازه می‌گیــرد. 

ایــن برداشــت رایــج، سیاســتی بــه بــار آورده کــه خــود را در پرســش‌نامه‌ها، ارزیابی‌هــا 

و سیاســتگذاری‌های کلان‌تــر دســتگاه‌های فرهنگــی -همچــون صداوســیما- نشــان 

می‌دهــد. چنیــن مخاطبــی نمی‌توانــد ســازنده و فعــال باشــد. او موجــودی مرده اســت 

کــه کاری از پیــش نمی‌بــرد. ایــن مخاطــب از آنجــا کــه شــخصیتی نــدارد و در »اثــر« 

تاثیــری نــدارد، نمی‌توانــد حقیقتــا »مخاطــب« اثــر قــرار گیــرد. 

مخاطــب از ســویی بــا حضــور خــود و برداشــتی تاریخــی کــه در مواجهــه بــا آثــار دارد، 

بــر آنهــا تاثیــر پســینی می‌گــذارد و از ســوی دیگــر در فرآینــد شــکل‌گیری اثــر حاضــر 

می‌‌شــود؛ یعنــی هــر اثــر کــه شــروع می‌شــود از یــک »مخاطبــه« میــان اثــر و صاحــب 

اثــر آغــاز می‌شــود. تمــام آثــار این‌چنیــن پدیــد می‌آینــد کــه صاحــب اثــر ابتــدا، پیــش 

از هــر شــروعی آنهــا را تصــور کــرده اســت. 

ــده شــدن و دیــده شــدن آنچــه- در  ــر، چگونگــی خوان امــا پــس از به‌وجــود آمــدن اث

لحظــه انتشــار و چــه در طــول زمــان- بــه نحــوه شــکل‌گیری ایــن مخاطبــه در شــکلی 

عمومی‌تــر بســتگی دارد. در حقیقــت چگونگــی رویارویــی مخاطــب بــا اثــر، سرنوشــت 

آن را رقــم می‌زنــد. »مخاطبــان« آثــار موفــق را تبدیــل بــه »پدیــده« می‌ســازند. آنهــا در 

ــر  ــدان پیش‌بینی‌پذی ــه چن ــد ک ــی دارن ــی خاص ــار، رویاروی ــا آث ــان و دوره‌ای ب ــر زم ه

نیســت. چنیــن تلقــی‌ای از مخاطــب او را همچــون شــخصیتی معرفــی می‌کنــد کــه به 

اثــر واکنشــی زنــده دارد. او پــس از تجربــه اثــر، عمــا آن را ارزیابــی می‌کنــد. این‌چنیــن 

او نیــز همچــون هنــر و فرهنــگ گذشــته، آینــده و تاریــخ دارد. ایــن برداشــت، متفــاوت 

از برداشــت سیاســی موجــود اســت و ســعی می‌کنــد او را موثــر و »حاضــر در صحنــه 

خلــق اثــر« نشــان دهــد. ایــن برداشــت راهــی اســت بــرای شــرکت دادن مخاطــب در 

»صحنــه شــکل‌گیری اثــر.« 

 اثر هنری از »مخاطبه« آغاز می‌شود

گفتیــم کــه فرآینــد شــکل‌گیری یــک اثــر، از نخســتین لحظه‌هــا همــواره بــا حضــور 

ــاز  ــی آغ ــری‌ای از گفت‌و‌گوی ــی و هن ــر فرهنگ ــر اث ــرد. ه ــورت می‌گی ــب« ص »مخاط

می‌کنــد کــه خالــق اثــر بــا ایــده خــود آن را حمــل کــرده اســت. بــاز چنانکــه گفتیــم، 

ــد  ــه شــکل متعیــن و بیرونــی، در درون هنرمنــد متول ــه وجــود آمــدن ب ــر قبــل از ب اث

می‌شــود و شــکل متصــور بــه خــود می‌گیــرد. او بــرای اینکــه دســت ‌بــه ‌کار شــود، نیــاز 

دارد قبــل از هــر چیــز بــاور کنــد ایــن ایــده بــرای کار)فرهنگــی یــا هنــری( ارزش صــرفِ 

وقــت و ســرمایه را دارد. نخســتین پرســش »ســازنده« از »ایــده‌اش« ایــن اســت: شــرایط 

موفقیــت آن چگونــه اســت؟ ایــن شــرایط موفقیــت تــا حــد زیــادی بــه مخاطــب وابســته 

اســت. بــرای پاســخ، خالــق اثــر ناگزیــر اســت خــود را یک‌بــار به‌عنــوان »مخاطــب اثــر« 

تلقــی ‌کنــد. اثــر از مخاطبــه یــا نحــوی گفت‌و‌گــو آغــاز می‌شــود. اثــر یک‌بــار بتمامــه، 

ــن  ــت، در ذه ــود اس ــه موج ــا آن لحظ ــه ت ــر آنچ ــا ه ب

ســازنده خــود تشــکیل و مــورد چالــش و ارزیابــی قــرار 

ــود.  ــام می‌ش ــود و تم ــروع می‌ش ــی ش ــرد؛ یعن می‌گی

ــس  ــت و پ ــن نیس ــاختن ممک ــد، س ــن فرآین ــدون ای ب

ــود.  ــرار می‌ش ــواره تک ــو هم ــن گفت‌وگ ــر، ای ــد اث از تول

هرکــس کــه بــا اثــری روبــه‌رو ‌شــود، آن را مــورد ارزیابــی 

مجــدد قــرار می‌دهــد و بــا آن درگیــر اســت. اثــر در یــک 

مخاطبــه اســت کــه شــکل خــود را می‌یابــد. فیلم‌هــای 

بســیاری در تاریــخ ســینما توســط منتقــدان یــا برخــی 

جریان‌هــای ســینمایی کشــف شــده‌اند. ایــن کشــف 

نحــوی از امــکان را پیــش‌روی فیلــم بــاز کــرده‌ اســت. 

امکانــی کــه تنهــا توســط مخاطبــه‌ای ظاهــر می‌شــود. 

ــکان  ــه‌ ام ــرون از مخاطب ــر، بی ــتعدادی از اث ــچ اس هی

ظهــور نــدارد. 

بــه ایــن معنــی مخاطــب نه‌تنهــا عضــو غایــب صحنه بلکــه اساســی‌ترین بازیگــر صحنه 

خلــق یــک اثــر اســت، چراکــه اوســت کــه نخســتین‌بار اثــر را می‌بینــد. تخاطــب، فــرم 

اساســی اثــر هنــری اســت. اثــر در فاصلــه‌ای کــه از خــود می‌گیــرد امــکان ظاهــر شــدن 

می‌یابــد. ایــن بــه همــان معنــی اســت کــه خالــق اثــر، آن را از پیــش بــا خــود تصــور 

کرده‌اســت؛ یعنی از آن فاصله گرفته اســت و آن را دیده)تصور کرده( اســت. این‌چنین 

او توانســته اثــر خــود را روایــت کنــد. »روایــت« بــدون ایــن فاصلــه ممکن نیســت. 

بــه ایــن ترتیــب هیــچ اثــری بــدون تخاطــب، امــکان روایــت شــدن نمی‌یابــد. در ایــن 

لحظــه اثــر بــا مخاطــب شــکل می‌گیــرد. اگــر بپذیریــم کــه هــر چیــز غیــر و بیشــتر از 

حــدود جســم خــود اســت، قبــول کرده‌ایــم، اثــر خروجــی‌ای دارد، آن خروجــی حــس 

و جهانــی اســت کــه می‌ســازد. ایــن حــس در یــک گفت‌و‌گــو، در یــک رفــت و آمــد، 

در »صحنــه« اســت کــه امــکان می‌یابــد. چیزهــا در صحنــه اســت کــه معنــی خــود را 

ــه خــودیِ خــود و فــارغ از صحنــه‌ای کــه در آن نقش‌آفریــن و  می‌یابنــد. هیچ‌چیــز ب

موثــر اســت، معنــی نــدارد. ایــن حــس بایــد در جهانــی، آن بیــرون پدید آیــد. آن جهان، 

جهــانِ مخاطــب اســت. »تخاطــب« رویــدادی اســت کــه بــا طــرف قــرار گرفتــن کســانی 

کــه اثــر را می‌پذیرنــد و بازگویــی‌اش می‌کننــد، رخ می‌دهــد. بــه همیــن شــکل اصــا 

برخــی آثــار پدیــده می‌شــوند. پدیــده شــدن یــک رویــداد اســت. رویدادی کــه مخاطب 

آن را رقــم زده اســت. هــر اثــر از زمانــی کــه تولیــدش آغــاز می‌شــود تــا پروســه تولیــد و 

توزیــع و حرکــت به‌ســوی مخاطــب خویــش، داســتانی را طــی می‌کنــد. داســتانی کــه 

بــه سرنوشــتی منجــر می‌شــود. مخاطــب طبعــا در داســتانی کــه اثــر تجربــه می‌کنــد، 

بازیگــری موثــر اســت. اثــر نمی‌توانــد داســتان خــود را بســازد بلکــه ســازنده و مخاطــب 

هــردو در ســاختن آن شــریکند. 

 تاریخِ مخاطب

»مخاطــب« کــه اثــر را شــکل می‌دهــد و آن را تبدیــل بــه پدیــده می‌ســازد، سرنوشــت اثــر 

را تعییــن می‌کنــد. او دیگــر نمی‌توانــد موجــودی دســتِ پاییــن باشــد کــه بــا آمــوزش به 

این‌ســو و آن‌ســو مــی‌رود. مخاطــب اســت کــه بــا روایــت 

اثــر قضــاوت و تعیین‌تکلیــف نهایــی را صــورت می‌دهــد. 

ــازد.  ــود می‌س ــون خ ــه‌ای پیرام ــری صحن ــر هن ــر اث ه

ــانی  ــت کس ــولِ درک و دریاف ــل ح ــه در اص ــن صحن ای

ایجــاد می‌شــود کــه مخاطــب آن واقــع شــده‌اند. آثــاری 

هســتند کــه هرگــز چنیــن صحنــه‌ای خلــق نمی‌کننــد؛ 

یعنــی هیــچ خاصیتــی دســت‌کم در آن لحظــه، از خــود 

ــد. ایــن صحنــه بــدون حضــور مخاطــب،  ــروز نداده‌ان ب

به‌عنــوان یــک »شــخصیت« رخ نمی‌دهــد. مخاطــب در 

همیــن دیالــوگ بــا اثــر اســت کــه اثــر را بــا خــود می‌بــرد 

و روایــت می‌کنــد. در ایــن روایــت »خــود مخاطــب« نیــز 

ســاخته می‌شــود. 

ســخن گفتــن از آمــوزش مخاطبــان و »ارتقــای مخاطب« 

ــرا  ــه ظاه ــا اینک ــاختن او، ب ــخصیت س ــه بی‌ش در ادام

مخاطــب را لحــاظ کــرده اســت، ‌نحــوی صرف‌نظــر جــدی و عینــی از اوســت. بــه همین 

طریــق ایــن نــگاه بــه مخاطــب، رشــد و شــخصیتی کــه در طــول تاریخ بــه دســت آورده را 

نادیــده می‌گیــرد. مخاطــب- چــه در آثــار هنــری و فرهنگــی، چــه در سیاســت- همچون 

داســتانی در حرکــت و در تحــول اســت. او مــدام بــه فیلم‌هــا واکنــش نشــان می‌دهــد؛ 

واکنش‌هایــی گاه متضــاد و غیرقابــل پیش‌بینــی. واکنش‌هایــی کــه خودشــان، 

شکل‌شــان و چگونگی‌شــان در حــال حرکــت و تحولنــد. همچنــان کــه آثــار در طــول 

تاریــخ بــه هــم متصلنــد و ادامــه می‌یابنــد، مخاطــب نیــز چنیــن حرکتــی دارد. چنانکــه 

اثــر بــه تاریــخ پرتــاب نمی‌شــود، گذشــته و آینــده‌ای دارد، مخاطــب نیــز چنیــن وضعــی 

پیــدا می‌کنــد. معمــول آن اســت کــه اقبــال مخاطــب بــا معیــارِ بازخوردهــای لحظه‌ای 

ســنجیده می‌شــود. یعنــی فــروش یــا واکنــش منتقــدان به اثــر. اما مخاطــب، حضوری 

موثرتــر در تاریــخ دارد. او در زمــان تغییــر می‌کنــد. 

 از کشف مخاطب تا بر عهده گرفتن مسئولیت

آنچــه گفتــه‌ شــد بازگویــی و روایــت مجــدد دیدگاه‌هایــی بــود کــه در بحــث مخاطــب 

مطــرح اســت. یــک طــرف، مخاطــب را بــه مثابــه‌ تــوده‌ای در مقــام »همه« که ســیالیتی 

اســت بی‌تعیــن و تاثیرپذیــر می‌شناســد. ایــن تــوده ممکــن اســت در ادامــه شــکل 

گروه‌هــا یــا افــرادی متعیــن بــا گرایش‌هایــی از پیش‌معلــوم بگیرد. طــرف دیگر مخاطب 

را مردمــی می‌دانــد کــه نیرویــی تعیین‌کننــده دارد. ایــن گرایــش بــه تشــخص و حضــور 

قوام‌بخــش او در صحنــه رویــداد منجــر خواهــد شــد. 

اثــر فرهنگــی و هنــری از آنجــا کــه در پــی حیــات خویــش اســت، بــه دنبــال مخاطــب 

ــب  ــی مخاط ــرای پیش‌بین ــی ب ــای الگوی ــه در تمن ــانی ک ــیارند کس ــردد. بس می‌گ

هســتند. اگــر کســی مدعــی شــود فرمــول کشــف مخاطــب را دریافتــه، نمی‌تــوان بــه 

آســانی ســخن او را پذیرفــت. می‌تــوان چیزهایــی گفــت و ایده‌هایــی دربــاب وضــع و 

حــال مخاطــب داشــت، امــا تجویــز »شــیوه پدیــده شــدن« از فــرط دشــواری بــه محــال 

می‌مانــد. چراکــه انــگار دیگــر نمی‌تــوان چنیــن چیــزی را »پدیــده« نامیــد. امــا همیــن 

پدیــده شــدن یــک وضــع خالــص و »منحصــر« نیســت. پدیــده شــدن خــود توســط 

ــه  ــزی ب ــره در چی ــی بالاخ ــود. یعن ــو می‌ش ــی و گفت‌و‌گ ــل ارزیاب ــا قاب ــداد و آماره اع

صــورت معیــن خــود را نمایــان خواهــد ســاخت. در حقیقــت بایــد بتــوان بــه شــخصیت 

یافتــن مخاطــب از خــال دیدگاهــی کــه دربــاره او و تفســیر نحوه حضورش وجــود دارد، 

کمــک کــرد. هــر دیدگاهــی خــود را در فرمت‌هــای ارزیابــی نشــان می‌دهــد. در فرم‌ها و 

نظرســنجی‌ها، در آنچــه درنهایــت بــه صــورت اعــداد و ارقــام نمایــش داده می‌شــوند. در 

ایــن گــزارش، هنــوز بــه آنچــه بــه نقطــه‌ای متعیــن در نشــان دادن راه ارزیابــی مخاطــبِ 

زنــده منجــر شــود، نرســیده‌ایم. در اینجــا تنهــا می‌توانیــم بــه ملاحظاتــی اشــاره کنیــم 

کــه پیشــنهادی دربــاره مخاطــبِ موثــر در اثــر بدهــد. 

مــا ناگزیریــم دربــاره مخاطــب بــه نحــوی تامــل کنیــم کــه در آن درکــی کــه از جهــان 

معنایــی و رابطــه‌ای اساســی کــه بــا اثــر دارنــد، را دریابیــم. بــه ایــن ترتیــب خــود را 

در میــدان واقعــی‌ای کــه »مخاطــب« در آن حاضــر اســت، قــرار دهیــم. رویارویــی 

ــرم آن را  ــد و ف ــرم می‌بین ــب ف ــد. مخاط ــرم رخ می‌ده ــق ف ــر از طری ــا اث ــب ب مخاط

تکامــل می‌بخشــد. صاحبــان آثــار هنــری یــا سیاســتمداران خــود را چــون جهانــی 

می‌ســازند و مخاطــب را در آن شــریک می‌کننــد. مخاطــب نیــز در ســاختن آن 

جهــان شــریک اســت. سیاســتمدار و هنرمنــد کســانی هســتند کــه بــار خطــاب قــرار 

دادن را بــر دوش کشــیده‌اند. ســخن گفتــن چنیــن چیــزی اســت. کســی کــه چیــزی 

بــرای گفتــن نــدارد، کســی را مخاطــب قــرار نخواهــد داد. هنرمنــد و سیاســتمدار بــا 

مخاطبان خویش در ســاختن جهان و تفســیر آن شــریک شــده‌اند. جهان در چنان 

تماســی معنــا می‌یابــد و شــکل می‌گیــرد. چنیــن مخاطبــه‌ای قابــل اشــاره اســت و 

قابــل پی‌گیــری. بــه چنیــن سیاســتمدار، هنرمنــد و مخاطبــی می‌تــوان مســئولیتی 

واگــذار کــرد و از او تعهــدی بــه حقیقــت خواســت چراکــه آنهــا نــام جهــان را آورده‌انــد 

و بــاری بــر دوش گرفته‌انــد. 

 ما ناگزیریم درباره 

مخاطب به نحوی تامل 

کنیم که در آن درکی 

که از جهان معنایی و رابطه‌ای 

اساسی که با اثر دارند، را 

دریابیم. به این ترتیب خود را در 

میدان واقعی‌ای که »مخاطب« 

در آن حاضر است، قرار می‌دهیم
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مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب زهره رنود فرزند رضا به شماره شناسنامه 

4220187367 صادره از بویراحمد در مقطع کاردانی رشته معماری صادره از 

واحد دانشگاهی آزاد یاسوج با شماره 2159009 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 

به نشانی: یاسوج – بله‌زار دانشگاه آزاد واحد یاسوج ارسال نماید.

سند خودرو پژو 405 مدل 93 به رنگ نقره‌ای – متالیک به شماره موتور 

124K0408523 و به شماره شاسی NAAM01CA3ER031840  و به شماره 

پلاک 14 – 898 ل 66 به نام جاسم عموری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

کارت و برگ سبز خودرو تیبا سواری مدل 97 به رنگ سفید به شماره موتور  

M158713462 و به شماره شاسی NAS812100J5834861 و به شماره پلاک 

ایران 73 – 621 ق 56 به نام نوید تصدیقی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب مینودخت ملکیان فرزند منصور به شماره شناسنامه 

1098 صادره از شهرضا در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 

صادره از واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات تهران مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم 

و تحقیقات به نشانی تهران- انتهای بلوار اشرفی‌اصفهانی، انتهای چهاردیواری، 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ارسال نماید.

مدرک فارغ‌التحصیلی )گواهی موقت( اینجانب امین اکبری فرزند محمد به 

ش.ش 7848 در رشته مهندسی عمران- عمران در مقطع کارشناسی پیوسته 

صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از 

یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به 

آدرس ذیل ارسال نماید.

کرمان– بلوار امام علی)ع(– دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب پرستو نعمائی فرزند حسن به شماره شناسنامه 

0310561434 صادره از کرج در مقطع کارشناسی پیوسته رشته زبان و ادبیات 

فارسی صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره 1/68185 مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد کرج به نشانی کرج، رجایی‌شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال، مجتمع 

دانشگاهی امیرالمومنین ارسال نماید.

مدرک فارغ‌التحصیلی )گواهی موقت( اینجانب مهسا احمدی‌نژاد فرزند حسن 

به ش.ش 3150320348 در رشته زیست‌شناسی سلولی و ملکولی در مقطع 

کارشناسی پیوسته صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است. از یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد کرمان به آدرس ذیل ارسال نماید.

کرمان – بلوار امام علی )ع( – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

قوه قضائیه  - شورای حل اختلاف استان اردبیل

آگهی حصر وراثت

آقای/خانم: استعفا تقوی دارای شناسنامه به شماره ۱۳۳۶ به شرح پرونده 

کلاسه ۹۸-۳۶۴این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان اسماعیل تقوی به شماره شناسنامه ۸ در تاریخ۱۳۵۵/۰۴/۰۵  

در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:

۱- خوشکلام تقوی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۱۳۳۴ پسر متوفی

۲- گل‌بالا تقوی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۱۳۳۵ پسر متوفی

۳- علی تقوی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه۸۷۶ پسر متوفی

۴- استعفا تقوی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۱۳۳۶ دختر متوفی

۵- گل‌دسته نوری‌ینگجه فرزند غلامحسن به شماره شناسنامه ۲۲۲ همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می‌نماید، 

هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه‌ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد والا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری 

و رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود.

رئیس شعبه یازده شورای حل اختلاف اردبیل

آگهی مزایده اموال غيرمنقول - نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه ۹۸۰6۵4 و دادنامه و اجراییه صادره از شعبه ۷ دادگاه 

عمومی‌له: داریوش خاک‌وند، کوروش خاک‌وند با وکالت خانم مریم کردی‌عليه: 

آقایان و خانم‌ها صديقه و غلامحسین و علی و بتول و علیرضا و هما و اسماعيل 

همگی مددی و ربابه باباخان محكوم‌عليهم محکوم هستند به تقسیم و فروش ترکه 

و مبلغ 5 درصد از  محکوم به بابت نيم‌عشر دولتی با توجه به اینکه اجراییه به محكوم 

عليهم ابلاغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده‌اند. بنا به 

درخواست محکوم‌له و به منظور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی متعلق به  

ورثه از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج به‌شرح ذیل 

توصیف و ارزیابی شده مقرر گردیده یکشنبه در مورخ ۱1/ ۰۳ / 1398 از ساعت 

۹ الی ۱۰ در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج از طریق مزایده به فروش 

برسد. مزایده از قیمت ذیل طبق نظریه کارشناسی شروع می‌شود و به هر شخص 

حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد 

وجه مزایده في‌المجلس به‌صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ 

و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم 

تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی‌که در مهلت مقرر 

خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه‌های مزایده به 

نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد. کلیه هزینه‌های نقل و انتقال به‌عهده 

محکوم‌علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می‌توانند ظرف 

مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در 

این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل 

نخواهد شد. ضمنا طالبين به شركت در مزایده می‌توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده 

با اطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

 مال مورد مزایده با خواسته تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث و ... و بهای آن طبق 

نظریه کارشناس بدین‌شرح است:

1- بر پایه تصویر نقشه ابرازی ملک به پلاک ۸5۳ به مساحت 334/80 مترمربع 

در مختصات جغرافیایی میانی )3980539-531916( در زون 39s  در سیستم 

تصویر UTM واقع گردیده و در زمان بازدید در کنار نهر آب. و دارای درب ورودی دو 

لنگه و دیوار بلوکی و بنای تخریب شده و قسمتی مشجر می‌باشد.

 ۲- بر پایه تصویر نقشه ابرازی ملک به پلاک ۱۷۱4 به مساحت 81/ 3370 مترمربع 

در مختصات جغرافیایی میانی )۳۹۸۰۲۹4-532465( در زون 39s در سیستم 

تصویر UTM در محله موسوم به آسیاب سر )طبق اظهارات( واقع گردیده و در 

زمان بازدید به صورت قطعه زمینی مشجر و دارای دو بنای مسقف مسکونی ۔ درب 

ماشین‌رو با رمپ ورودی و قسمتی از ملک در کنار نهر آب به صورت سنگچین با 

ارتفاع بلند‌تر از معبر عمومی می‌باشد.

 ۳- بر پایه تصویر نقشه ابرازی ملک به پلاک ۱۹۳۹ به مساحت ۱۱۸/۵۷ مترمربع 

در مختصات جغرافیایی میانی )3980294-532518( در زون 39s در سیستم 

تصویر UTM واقع گردیده و در زمان بازدید ملک موصوف به صورت قطعه زمینی 

دارای بنای مسقف )حسب اظهار طويله قدیمی ( با دیوار بلوکی می‌باشد. 

 4- برپایه تصویر نقشه ابرازی ملک به پلاک ۱۵4۰ به مساحت 610/33 مترمربع در 

مختصات جغرافیایی میانی )۳۹۸۰۲۷۱-532700( در زون 39s در سیستم تصویر 

UTM در محله موسوم به گزر جار واقع گردیده و در زمان بازدید به صورت قطعه زمینی 

قسمتی از آن محصور با فنس بوده و دارای بنای مسقف مسکونی نوساز می‌باشد.

 ٥- برپایه تصویر نقشه ابرازی ملک به پلاک ۱5۳۷ به مساحت 94/ 599 مترمربع 

در مختصات جغرافیایی میانی )۳۹۸۰۰4۱-532701( در زون 39s در سیستم 

تصویر UTM در محله موسوم به باروئج واقع گردیده و در زمان بازدید ملک موصوف به 

صورت قطعه باغی مشجر محصور با ضایعات چوب خشک درکنار تپه قرار گرفته است.

6- بر پایه تصویر نقشه ابرازی ملک به پلاک ۱5۵۵ بمساخت ۳۵6۷/۹۵ مترمربع 

در مختصات جغرافیایی میانی 

) 3979952 - 532781 ( در زون 39s در سیستم تصویر UTM در محله موسوم 

به شیک دره واقع گردیده در زمان بازدید ملک موصوف به‌صورت قطعه باغی مشجر 

محصور با پایه قوطی و سیم خاردار بوده و فاقد مستحدثات می‌باشد.

7- بر پایه تصویر نقشه ابرازی ملک به پلاک ۱۹۱۷ بمساحت 08/ 332 مترمربع 

در مختصات جغرافیایی وسط  ملک )3979825-533110( در زون 39s در 

سیستم تصویر UTM واقع گردیده و در زمان بازدید ملک موصوف به صورت باغ 

بوده که برخی درختان آن خشکیده‌اند.

 ۸- بر پایه تصویر نقشه ابرازی ملک به پلاک ۱۹۱۳ به‌مساحت 76/ 484 مترمربع 

در مختصات جغرافیایی میانی )3979769-533056( در زون 39s در سیستم 

تصویر UTM واقع گردیده است.

 ۹- برپایه تصویر نقشه ابرازی ملک به پلاک ۲۳۸۰ بمساحت۲4۳/۹۳  مترمربع 

در مختصات جغرافیایی میانی

 ) 3978243 - 533605 ( در زون 39s در سیستم تصویر UTM در محدوده 

روبروی قصر ناصری واقع گردیده است.

نظریه کارشناسی

با عنایت به موارد معنونه و بازدید میدانی و موقعیت جغرافیایی و استقرار و ابعاد و 

مساحت پلاک‌های تعرفه شده طبق نقشه‌های ارائه شده توسط همکار محترم 

ثبتی و نقشه‌بردار و شوارع دسترسی به آنها و تحقیقات محلی صورت گرفته و حد 

نصاب‌های معین شده در قابلیت تفکیک و تقسیم اراضی زراعی و باغی و تعدد وراث 

و در نظر گرفتن عوامل موثر در موضوع قرار اصداری دادگاه محترم به نظر اینجانب 

قطعات مورد تعرفه قابل تقسیم نبوده و بدین‌جهت با در نظر گرفتن پارامترهای موثر 

در ارزیابی املاک و اراضی نسبت به ارزیابی آنها به شرح ذیل اقدام گردیده است.

 ١- قطعه زمین به پلاک ۸5۳ در مختصات جغرافیایی میانی )3980539-

531916( به مساحت 334/80 مترمربع برابر 000 / ۰۰۰ / ۰۰۰ / 4 ریال معادل 

چهارصد میلیون تومان برآورد می‌گردد.

 ۲- قطعه زمین به پلاک ۱۷۱4 در مختصات جغرافیایی میانی )۳۹۸۰۲۹4-

532465( به مساحت 3370/81 مترمربع برابر 000 / ۰۰۰ / ۰۰۰ / 33 ریال 

معادل سه میلیارد و سیصد میلیون تومان برآورد می‌گردد.

3- قطعه زمین به پلاک ۱۹۳۹ در مختصات جغرافیایی میانی )3980294-

532518( به مساحت 118/57 مترمربع برابر 000/ 1/4۰۰/0۰۰ ریال معادل 

یکصد و چهل میلیون تومان برآورد می‌گردد.

 4- قطعه زمین به پلاک ۱۵4۰ در مختصات جغرافیایی میانی )3980271-

532700( به مساحت 610/33 مترمربع برابر000 / ‌0۰۰/ ‌15۰/ 9 ریال معادل 

نهصد و پانزده میلیون تومان برآورد می‌گردد.

5- قطعه زمین به پلاک ۱۵۳۷ در مختصات جغرافیایی میانی )۳۹۸۰۰4۱-

532701( به مساحت 599/94 مترمربع برابر 600/۰۰۰/0۰۰ ریال معادل 

شصت میلیون تومان برآورد می‌گردد. 

6- قطعه زمین به پلاک 1555 در مختصات جغرافیایی میانی )3979952-

532781( به مساحت 3567/95مترمربع برابر3/6۰۰/0۰۰/000 ریال معادل 

سیصدو شصت میلیون تومان برآورد می‌گردد.

 ۷- قطعه زمین به پلاک ۱۹۱۷ در مختصات جغرافیایی وسط ملك)3979825-

533110( به مساحت 332/08 متر مربع برابر 5۰۰/0۰۰/000 /4 ریال معادل 

چهارصدو پنجاه میلیون تومان برآورد می‌گردد.

 ۸- قطعه زمین به پلاک ۱۹۱۳ در مختصات جغرافیایی میانی )3979769-

533056( به مساحت 484/76 مترمربع برابر 1/500/0۰۰/000 ریال معادل 

يکصدوپنجاه میلیون تومان برآورد می‌گردد. 

 9- قطعه زمین به پلاک ۲۳۸۰ در مختصات جغرافیایی میانی )3978243-

533605( به مساحت 243/93 مترمربع برابر 50/۰۰۰/000 ریال معادل پنج 

میلیون تومان برآورد می‌گردد.

بر پایه نقشه‌های ارائه شده تعداد نه ۹ پلاک فوق‌الاشاره بازدید و گزارش بر اساس 

آنها تهیه گردید که مورد مزایده می‌باشد.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی کرج – یگانه - م/ الف 98/53257

سیدباقر نبوی‌ثالث
پژوهشگر سینما


